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کارهاى عقب مانده دولتآچارکشى

دولت پس از کسب موفقیت در عرصه بین المللی، 
در عرصــه داخلــی و در حوزه موســیقی باید روی دو 
مسئله متمرکز شود؛ کپی رایت و لغو کنسرت ها. امروزه 
به خاطــر پیشــرفت فناوری های ارتباطی و دسترســی 
همــگان به اینترنت، رعایت کپی رایــت نه تنها در ایران 
بلکه در کل جهان دچار چالش شده است. انتشار آثار 
هنرمندان در فضای مجــازی به صورت رایگان و بدون 
پرداخــت حق و حقوق آنها به یک معضل جدی برای 
تولیدکنندگان این عرصه تبدیل شده است و حتی گاهی 

به نظر می رســد دولت ها نیز از مقابلــه با این معضل 
ناتوانند. باوجوداین دولــت باید تلاش کند تا کپی رایت 
در ایران به رسمیت شناخته شود زیرا تنها فعالیت های 
هنــری ای که برای اهالی موســیقی بــازده مالی دارد، 
فروش آثار و برگزاری کنســرت اســت و به همین دلیل 
بدون پرداخت حق هنرمندان، کار آنها متوقف خواهد 
شد. از طرف دیگر رعایت نشدن کپی رایت باعث می شود 
دیگر کسی در حوزه هنر ســرمایه گذاری نکند. بنابراین 
لازم اســت دولت در این زمینه اتاق فکر تشــکیل دهد 
و برای رفع این معضل به اشــکال مختلف تلاش کند. 
در زمینه برگزاری کنســرت ها نیز می توان گفت اعطای 
مجوز برای برگزاری یا لغو یک کنسرت تنها باید زیرنظر 
یک نهاد و آن هم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. 
این یک بام  ودوهوایی در حوزه کنسرت های موسیقی به 

این شکل که یک نهاد دستور برگزاری کنسرت را بدهد 
ولی نهاد یا افراد دیگری باشند که کنسرت را لغو کنند 
و مانع برگزاری آن شــوند، هم به گروه های موســیقی 
و هم به فرهنگ جامعه آســیب می زند. مدیریت این 
موضوع باید توسط دولت انجام گیرد. دولت می تواند 
در این زمینه قاطعانه برخــورد کند زیرا همان طور که 
اشــاره شد، گروه های موســیقی اموراتشان را از طریق 
همین برگزاری کنســرت می چرخانند و لغو کنســرت 
یعنی پایــان کار هنری. حتی می تــوان گفت امروز در 
ایران گروه های موســیقی کمترشناخته شــده، نیاز به 
حمایت هم دارنــد و نه تنها باید اجازه داد این گروه ها 
کنسرت برگزار کنند و از طریق کپی رایت حمایتشان کرد 
بلکه دولت می تواند حمایت هــای دیگری نیز از آنها 

داشته باشد. 

نبود کپی رایت و لغو کنسرت، تهدیدی برای موسیقی عالمی لگد زد
پوریا عالمی: محمود احمدی نژاد گفت: امروز به  �

اسم نقد، با سنگ و لگد دولت من را می زنند. 
ما مطمئن هســتیم منظــور آقــای احمدی نژاد 
ما نیســتیم. چون ما از ۱۰ ســال پیش هــرروز داریم 
به صورت رســمی ســنگ و لگــد می زنیــم و البته 
یکی، دوبار هم برعکس شــد که عیبــی ندارد. آقای 
احمدی نژاد حتما از دســت دلواپسان ناراحت است. 
چون اینها تا دیروز با احمدی نژاد سلفی می گرفتند و 
نمک گیر هم بودند اما چندوقتی اســت که دلواپسان 
نمــک را خورده و نمکــدان را شکســته و تکه های 
شکســته نمکدان را هم دارند به سمت احمدی نژاد 
پرت می کنند. بله. وگرنــه آقای احمدی نژاد نه از ما، 
نــه از مردم، از هیچ کــدام ناراضی نیســت. واقعا با 
کارهایی که آقای احمدی نژاد کرد و سیاست خارجی 
و داخلی و اقتصاد و اینــا را این طوری کرد، دوتا لگد 
مطبوعاتــی زدن کمتریــن کاری بود که از دســت ما 
برمی آمد. یعنی با اینکه ما می توانســتیم چک و اینا 

بزنیم ولی به لگد بسنده کردیم. 
آقــای احمدی نــژاد در ادامــه گفتــه: «امروز به 
دولت های من، هر کس هرچه در دست دارد می زند، 
یک نفر سنگ و دیگری لگد می زند، یکی با شمشیر و 
دیگری با نیزه می زند، درواقع از شــش جهت هجوم 
آورده اند».آقای احمدی نژاد گفت: این نامردی است. 
چون فقط دولت من می توانســت از ســنگ و لگد و 
شمشــیر و نیزه اســتفاده کند. راســتش را بخواهید، 
مــا هم جای آقای احمدی نــژاد بودیم، واقعا دلخور 
می شدیم. هشت سال ســفره را پهن کن از دهن این 
و آن و مــردم بزن بگذار دهان یک عده، بعد همین ها 
یکهو بزنــن زیر همه چیز و جای دفــاع، حمله کنند. 
بــه همین نان و نمکی که از ســفره ما کم شــد و به 
سفره رانت خواران اضافه شــد قسم، خیلی نامردی 
است. ما می گوییم دلواپســان و این قبیل نفرات، باید 
رسم مردانگی را به جا آورند و کماکان از احمدی نژاد 
دفــاع کنند. این بنده خــدا را که دســت تقدیر زده و 
همه الان باهاش دشــمن شــده اند، دورو بری هاش 
هــم که یا رفتنــد ترکیه و کانادا بغل ســلین دیون، یا 
رفتن اویــن آب خنک خــوری. واالله آدم ضعیف زدن 
نــدارد و نقدکردن ندارد و لگدزدن ندارد. اگر راســت 
می گویید، هشــت ســال دولت داریش، جای گرفتن 
عکس ســلفی، گاف هــاش را می گرفتید که وضع ما 
این طوری نشــود نه اینکه چشم هایتان را می بستید و 
هی از تصمیم های کتره ای دولت نهم و دهم تعریف 
می کردید. اووووف. خیلی عصبانی شــدیم ما برویم 
یک لگن آب خنک بیاوریم بنشــینیم بخوریم که آرام 
شویم تا سکته نکردیم و لگد بیشتری ننداختیم. فعلا. 
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کارتون خواب

پیشنهاد فردا

موســیقی  � گــروه 
برگزاری  بــا  «بزرگــراه»، 
قرار  یــک روزه  کنســرتی 
راک  بزرگ  نام های  است، 
دهــه ۷۰ را زنــده کنــد؛ 
نام هایــی چــون دیویــد 
گیلمور، جیمی پیج،  گری 
مور، اریک کلپتون، ریچی بلکمور، مارک نافلر، بیلی 
گیبنز و...، که شنیدن آهنگ های خاطره انگیز از آنها 
در قلب تهران می تواند یک ســوپرایز آخر هفته ای 
باشد. این کنسرت پنجشنبه، پانزدهم مرداد در تالار 
ایوان شمس برگزار می شود و علاقه مندان می توانند 

برای تهیه بلیت به «ایران کنسرت» مراجعه کنند.
یکمیــن  و  بیســت   
انجمــن  جشــنواره 
حمایت از کودکان کار با 
عنوان «دست در دست 
هم بــرای کودکان کار»، 
پانزدهــم و شــانزدهم 
مردادمــاه در مجموعه تلاش تهران واقع در خیابان 
ولیعصر (عج) نرســیده به پــارک وی برگزار خواهد 
شــد. در این جشــنواره بازارچه غذا، پوشاک، صنایع 
دستی و زیورآلات دایر است و می توانید برای کسب 
اطلاعات بیشتر در مورد آن به نشانی اینترنتی انجمن 

حمایت از کودکان کار مراجعه کنید.

پرسه

ســعید برآبادی: «ولی االله»، جایت خالی است و زخم 
این فقــدان در هیاهوی میدان راه آهن، درســت آنجا 
که خروجی های متــرو، بر همهمه شــهر می افزایند، 
گم می شــود. تو ســال ها، زائر این خیابان ها بودی، از 
دروازه غار بــه قهوه خانــه آذری، از خیابان های پایین 
شــهر، دوبــاره به همــان خیابان ها. تو زخــم را دیده 

بودی، پشت قوزکرده جوان هایی که در 
و «می کِشند».  پس کوچه ها «می زنند» 
تو دیده بــودی، مادران خــواب زده ای 
را که شــش صبــح با چشــمان قرمز، 
منتظر «کرایه» هســتند تــا برای لقمه 
نانی بروند کارخانه. تو، صدای ســوت 
صبحگاهی  پشت ســرهم  قطارهــای 
تهران را شنیده بودی که خالی به تبریز، 
خراســان، بندرعباس و اهواز می روند 

و پــر از مســافر برمی گردند. تو حتی نشســته بودی با 
موهای نقره ای ات، دور میــدان راه آهن و با جوان های 
آمده و آماده بــرای کار گپ زده بــودی. به آنها گفته 
بودی که برگردند به خانه و کاشانه شان، به شهرشان، 
به زمینشــان و لابد، از خاطره سفیدآبِ تفرش، گوشه 
چشــمی هم  تر کرده ای که آنجا وطنت بوده و حالا در 
واپسین سال های عمرت از وطن دوری. وطن تو اما لای 

پرده های نقالی بود. درســت وقتی که دست هایت را 
به هم می کوبیدی و جان می گرفــت قهوه خانه آذری 
تا به مــردان و زنان نشســته در قهوه خانــه بیاموزی 
«چاه پر نیزه را» و «زهری که همیشــه بوده». رســتم 
تو، خودت بودی، مردان هم نســلت بودند و سهراب، 
همــان نوجوان های خمار و بی کار و خســته ای که در 
انتظار ساقی، کوچه ها را متر می کردند. 
اینچنیــن شــد که نامــت نه فقــط با 
شــاهنامه که با دلســوزی برای نسلی 
که لای هیــچ کتابی را بــاز نکرده گره 
خورد. شــب ها در «آذری» یــا بعدها 
در فرهنگســراها، دم می گرفتی و قصه 
پرغصه راه ســخت انســان را تعریف 
می کردی از زبان شکل های نشسته روی 
پرده، حکایت حال آدمیزاد را می گفتی 
و عصا می چرخاندی. رســم پهلوانی می آموختی که 
می دانســتی، به زودی با همین راه آهن، قرار اســت به 
مقصدی ناممکن بروی. حالا درســت روزی مثل فردا، 
دو ســال می شــود که نیستی، شــکوه قهوه خانه اما 
همچنان پابرجاســت اگرچه در حجره های آجری اش، 
جای یک چیز خالی اســت؛ جای تو، «ولی االله ترابی»، 

آقای مرشد تهران.
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